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 اشاره

از ترجمــه، حاضــرنوشــتار ــايي، بــي(» Inimitability«مــدخل اي اســت همت

 EQ( المعـارف قـرآنةدايـردر به قلـم پروفـسور ريچـارد مـارتين) همتاناپذيري

=Encyclopaedia of the QurÞÁn .( 

 قرآندايرة المعارفدربارة

اسـت كـه بـه، نخستين دانشنامة كامل قرآن به زبـان انگليـسي المعارف دايرةاين

دمن مك  و بـا مـشاركت بـيش از دويـست تـن از1اوليف سرويراستاري خانم جين

و قرآن اسلام و مـسلمان از سـال پژوهان م از سـوي 2006 تـا 2001پژوهان غربـي

و منتشر شـده اسـت  پـنج المعـارف دايـرة ايـن. انتشارات بريل در لايدن هلند ارائه

هـاي مختلـف هفتـصد مقالـه در زمينـه افزون بـر) به همراه يك جلد نمايه(جلدي

توان به مـوارد زيـر، مي المعارف دايرةاز جمله وجوه مميزة مقالات اين. قرآني دارد 

: اشاره كرد

و كارشناس همان حوزة پژوهشي ها خود متخص اولاً، نويسندگان مقاله و نـداص

 يـا كتـاب پيش از نگارش مقالـه، تـأليف يـا تأليفـاتي در آن زمينـه در قالـب مقالـه

. اند داشته

ثانياً، رويكرد عمده در نگارش غالب مقالات اين بوده است كه گزارشي تاريخي

و آراي طرح شده در آن موضوع ارائه شود از نظريه  و بنـابراين از موضـع. ها گيـري

. جانبداري از يك نظرية خاص پرهيز شده است

هـاي همـين بـه ديگـر مقالـه ثالثاً، تعداد زيادي از ارجاعات موجود در هر مقاله

و انسجام دروني المعارف دايرة  المعـارف دايـرة است كه از يك سو موجب پيوستگي

و از ديگر سو، خوانندة علاقه و موضـوعات مـرتبط شده مند را بـه جانـب مطالـب

.سازد رهنمون مي
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 دربارة مؤلف مقاله

ا 1975 دكتري خود را به سال2,ريچارد مارتين و دبيـات خـاور در رشـتة زبـان

و نزديك از دانشگاه نيويورك اخذ كرد  به آن سال به بعد در دانشگاهزاه هاي آمريكا

و پژوهش مشغول بوده است   عـضو هيئـت 1995 تـا 1975هـاي سالوي. تدريس

نيـز) 1983-1989( شش سـالوعلمي گروه مطالعات اديان دانشگاه ايالت آريزونا

هـاي سرپرست پـروژه 1995-1996هاير سالد. دار بود مديريت آن گروه را عهده 

و دين دانشگاه ايالت يووآ شد   1996مارتين از سال. مطالعات ديني در گروه فلسفه

و مركـز پـژوهش) 1996-1999(سه سال، به بعد هـاي انـساني مـدير گـروه ديـن

و او همچنـين حـائز كرسـي. شـد دانشگاه آتلانتـا  هـايي در چنـدين هيئـت علمـي

م شوراهاي پژوهش   از جمله عـضويت در شـوراي اجرايـي,سسات مطالعاتيؤي در

 American Research Center in(مركز پژوهـشي آمريكـايي در مـصر

Egypt(و ديگـر نقـاط جهـان،پروفسور مارتين. نيز هست  چندين سال در مـصر

و در انجـام چنـد پـروژة و پژوهش پرداخته اسـت و به مطالعه اسلام زندگي كرده

دا  خصوصاً متون كلامـي, مطالعات اسلامي. نشمندان مسلمان شركت دارد مشترك با

و مجادلات ادبي  و فرق اسـلامي در سـده- معتزلي هـاي ميانـه، ديني ميان مذاهب

و خـشونت  و اخيراً رابطـة ديـن هـاي منـدي از جملـه علاقـه،مطالعة تطبيقي اديان

و سكو. استپژوهشي وي  و نيـز پژوهش كنوني او دربـارة رابطـة اسـلام لاريـسم

و دانـشگاه اسـت  وي درحـال. مشغول نگارش كتابي با عنوان جـدال ميـان حـوزه

مكالمعارف دايرةحاضر سردبير   Macmillan Encyclopedia(مـيلان اسلام

of Islam (و مجلةMuslim World و كتابي همچنينو.است  چندين مقاله

از. ته استشنگا :برخي از آثار منتشر شدة وي عبارتند

- The role of the Basrah MuÝtazilah in formulating the 
doctrine of the apologetic miracle, in JNES 39 (1980), 

؛175-189
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- Approaches to Islam in Religious Studies, 
Tucson1985؛

- Islamic Studies: A History of Religions Approach, 
Prentice-Hall1996؛

- Defenders of Reason in Islam: MuÝtazilism from 
Medieval School to Modern Symbol, Oneworld1997؛

- Islam and the Muslim World, 2003.

ميئاز آنجا كه مس گيـرد، لة اعجاز قرآن در حوزة پژوهشي پروفسور مارتين قرار

و نيز مدخل تشبيه  و خلق قرآن) Anthropomorphism(نگارش مدخل حاضر

)Createdness of the QurÞÁn (از  هـاآنعهـدة به وي سپرده شده كه به حق

.آمده استبرخوبي به

. ها صورت گرفتـه اسـت اي تغييرات نسبت به اصل مقاله پاره،ة حاضر در ترجم

، استـشهاد شـده هـا كه در اصل بـدان ات قرآنيآ به جاي ترجمة انگليسي،از جمله

و ترجمة فارسآيه عبارت عربي دريـن. ذكـر شـده اسـتيآنها در پاورقيدر متن ز

ا  بـه مـداخل مـرتبط بـا حـروف بـزرگي ارجاعات داخلـ،المعارف دايرةنيمقالات

نيهمچنـ. منتقـل شـده اسـتيو داخل متن آمده كه در ترجمه به پـاورقيسيانگل

و ارجاعات برخيمترجم ميدر پاورقرا مطالب ] ان كروشـهيـ افـزوده كـه قـرار[

.گرفته است

بي خصوصي برايو كلامي ادبياصطلاحا ناپذيري قرآن؛ همت ر گفتمـانينظيت

ي قرآن

 آن از أعجـزَه بـهيخانوادة فعلـهميول،گرچه در قرآن لفظ اعجاز نيامده است

و درمانده«معناي و توانمندياو را ناتوان بيافت؛ قدرت كـار بـه» اثـر كـردي او را

آ3.رفته است  و مشتقات مختلف ؛ كـار رفتـه اسـت زده بار در قرآن بـه شان،نأعََجزَ
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آن) عجزُِي(چهار مورد از آنها در قالب فعل مضارع ) معجِـز(و دوازده بار اسم فاعل

ه سيچآمده است كه البته درياق مربوط به زير سؤال بردن توانمنديكدام در  انسان

بهنظيجاد سخنيا آ. كار نرفته است ير قرآن  سـورة جـن12يـة دوبار كاربرد آن در

دريمعنا[دهندة نشان : اغلب عبارات است] به كار رفته

هرَبا� َجزِهُنع ولَنْ فيِ الْأَرضِ نعُجزَِ اللَّه أنَْ لَنْ ظنَنََّا )12/جن(�وأنََّا

حق« ميما زميم كه هرگز نخواهيدانيقتاً و هرگـز او را بـاين ناتوان سازيم توانست خدا را در م

ديگر .»م كرديرمانده نتوانز خود

و آيژه چنديبه بيه بر ناتوانين اوي انسان بر و عـاجز كـردن اثر كردن ارادة خدا

م  كس«يبه معنا) عاجزَ( باب مفاعله از اين ريشه4.كنديدلالت ايـيمبارزه كردن با

اويافتني غلبهي برايزيچ . سه بار در قرآن تكرار شده اسـت»آن/ا سبقت گرفتن از

حجيآ مثلاً  متأخر اعجاز القـرآنية كلامي نظري براي مهمينة قرآنيشيپ،50-51/ات

ز ميبا استدلال :آوردير فراهم

�قٌ كَـرِيمِرزو مغْفِـرةٌَ ـمَله وعملُِوا الـصالحِاتِ آمَنُوا والَّـذِينَ سـعوا فِـي آَياتنَِـا*فَالَّذِينَ

أصَحاب الْجحِ أوُلئَِك 5)50-51/حج(�يمِمعاجزِِينَ

ا« و كارهايآنان كه و روز سته كردهيشايمان داشته اياند، آمرزش شان خواهـدي فراوان از آن

و كسان آي بود ميكه در ابطال ».كوشند، اهل جهنم خواهند بوديات ما

دياين تعبير زبان باينيو چارچوب و پيامبرش محمـد مبارزه در قالـب9 خدا

 دربارة معجـزةي بعدي مباحث كلامي مهم برايانهيزمپس به6ي الهيمعارضة با وح 

7.قرآن بدل شد

و مـشتقاتش بگـذر آيم، چنـدياگر از واژة أعجزَ دريـن شـرايطي نـازلة قـرآن

كه شده  فراخوانـدهي فرمان خدا اعراب منتقد خود را به همـاورد پيامبر اسلام به اند

بينظييها است كه سوره آيه8.اورندير قرآن اياهيچ ن موضـوع دلالـتي از قرآن بر

درين تحديايحتي از مستمعان كلام الهيندارد كه فرد  را اجابت كرده باشد، امـا
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اي از چندييها منابع متقدم گزارش ميبارهنين اقدام در ،يات تحـديـآ. شـوديافت

بـودن قـرآن9 معجـزهي برايكه از نامگذاري آنها پيداست، به مثابة برهان كلام چنان

ا. اندي شده تلق افتنن است كه قرآن همچون شـكيرأي متكلمان دربارة اعجاز قرآن

، معجـزه7و زنده كردن مردگـان توسـط عيـسي7دست موسي درياي احمر به 

و دل و نشانه مي9يل دنيوي بر ادعاي نبوت محمد است آيا10.شود محسوب يـا نكه

ويـتا حتي عقلاً مقدور بـوده اسـيلازم9معجزات ديگري هم براي محمد  ا نـه

آيا پينكه ديا علاوه بر ا نه، محلين هم قادر به آوردن معجزه هستنديامبران، بزرگان

شيميجديها نزاع و صوفيان اهل سنت،  11.ان بوده استيعه

ميگر، قرآن آشكارا تأكيدياز سو دريلكند كه عبـارات تـشكيد دهنـدة قـرآن

آ(اتيـآيعنيشانن قالبيتريجزئ  ـجمـعِ يعنـيخـدا هـستند؛»يهـانهنـشا«،)هي

ايها نشانه و فعل خدا در دني فرابشري از وجود آ.اين »ةيـآ«يه، كه بـه معنـايواژة

ايي مرتبه با معنا 275باًيقرآن هم هست، تقر �كَانُوا يكْفرُوُنَ بĤَِياتِ اللَّهِ�:ن دستي از
سيهودي[«)61/بقره( . قرآن تكرار شـده اسـت، در». خدا را باور نداشتنديها نشانه]نايان در

بكهيگريديواژگان قرآن الهـا مثابة نـشانهه در گفتمان اوليه دربارة معجزات هـيي

ر چنيسورة.و مشتقات آن است»عجب«شةيحضور دارد، از ميونس :شودين آغاز

تلِْك آَيـات الْكتَِـابِ الحْكِـيمِ� إلَِـى*الر أوَحينَـا أنَْ للِنَّـاسِ عجبـا مِـنهْم أَكَـانَ �رجـلٍ
)1-2/يونس(

ا« به مردم شگفتيا برايآ. آموز است از كتاب حكمت)ياتيآ(ييها ها نشانهينالر، آور است كه

وحيمرد »....مي كردي از خودشان

عجي كلاميها در كتاب ياصطلاح)بيجمع عجا(يبه دربارة معجزة قرآن، كلمة

دريبـرا. دلالـت داردياژهيـوي است كه بر شگفتيتخصص ييايـ نمونـه، فـانوس

،يدر آثـار كلامـ. انـدو اهرام مصر در زمرة عجايب قرار گرفته 12هي اسكندريا افسانه

و وســار ســاختمانيــنظيآور بــشر بــه عمومــاً بــه مــصنوعات شــگفتيعج ليهــا
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عجيانگ شگفت و زيبيز مـيبـايا آثار در مقابـل،. شـودي شـاعران بـزرگ اطـلاق

مي مأموريها اصطلاح معجزِ بر معجزه  ازيت داده شده از جانب خدا دلالت و كنـد

پ،يو به رأي برخينيديها رو به چهرهينا ين همچنـ. امبران اختصاص داردي صرفاً

علَم  هما نـشانه«بـه معنـاي) علام، علاماتا جمع(واژة چـون علائـم سـامانةي كـه

و هدايناوبر مي، راهبري نن واژيا 13.در قرآن آمده است» كنديت يز در آثار كلاميه

نمي الهيها غالباً بر معجزهيول،به كار رفته .كندي دلالت

و عصر نزوليزم  نة بحث اعجاز در آيات قرآن

و مناقشه دربار پةبحث بـ9امبري قرآن از همان زمان آين كـسانيدر  يـات كـه

م ميشنيقرآن را قبيدند، مخصوصاً در يش در مكه، شكل گرفت كـه حـاكيقرةليان

آا ازيا پـاره.ر داشـته اسـتيات قـرآن بـر شـنوندگانش تـأثيز آن است كه تلاوت

ا با ين امر، در قالب مخالفت همه شواهد آ9پيامبر بزرگ اسلام جانبه ات قـرآنيو

ميد مايوبه. شوديده ,] نـازل شـدهي[هـان سورهي غالب در نخستةيژه آنكه درون

پ آيانكار و پنيقرآن چند. ات قرآن استيامبر  ـي ـاتهـام نـسبت بـه و قرآن  كـهيامبر

م نيتلاوت و طريكرد مةقيز كـي از كفّـاريةقرآن دربار. كندي تلاوت او را گزارش

عنِيدا�:ديگويم آ«)16/مدثر(�إنَِّه كَانَ لĤَِياتنَِا و سـركش بـودياو در برابر ».ات مـا نافرمـان

رويز ميرا آنان با غرور از قرآن و سحِرٌ يؤْثرَُ�:گفتندي برگردانده بودند إلَِّا هذَا إنِْ*إنِْ

إلَِّا قَولُ البْشرَ پيجز سـحر] قرآن[نيا«)24-25/مدثر(�هذَا نينيشيـ از غيـا.ستي ـان ازيـن ر

ن ».ستيسخن بشر

قري از اتهاماتيا قرآن پاره پي كه كفار م9امبريش به دادنـد، برشـمردهينسبت

ويـ نام16و مجنـون 15 شاعر14,ه كاهن با طعنيو,در عبارات مختلف. است ده شـده

مفترَيآ و اساطيات قرآن ازير خوانده شده است كه او همگـيات، قصص، افسانه  را

و تقل انسان ا شـاعر بـودنيـ قرآن خود، كاهن، مجنـون 17.د كرده استيها فراگرفته
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 ـرد).41-42/؛ حاقـه29-31/طـور(امبر را انكار كرده استيپ و اد ي بـانية متكلمـان

ا  و تهمتيمسلمان در طول سه قرن بعدي به تان افتراها ز ها ـحد  ويادي  بـه رشـد

ميتوسعة ادب و فـصيتر نابيشد كه زبان قرآن را الگويات عرب مربوط نيتـرحين

ميگفتار عرب گانه در زبـان بـودهيي متكلمان كه قرآن اثرين مدعايا18.شمردندي بر

م  حت ان انسانيو در تـر بحـث از شـالودة فربـهيهمتاست، بخشيب افصح عربيها

.دياعجاز قرآن گرد

اييدر تأ بيد مين باور كه گانه بـوده،ي عرب صدر اسلاميان آثار زبانيان قرآن در

س 19. وجود داردياتيروا (151متوفي(اسحاق رة ابني به نقل و)  ـبه هـشامش ابـنيراي

ول])218متوفي[ مغي، بهمشدشمنره،يد بن :ديگويم9 مخالفان محمدهور پيامبر،

و دلنشين است، همچون درخت خرمايي كه ريشه ...« آب گفتار او شيرين اش پر

و شاخه  شما است و بطلان آنچه از[هايش به ثمر نشسته است در نقد قرائت وي

 20.»ايد، هويداست گفته] آيات قرآن

پيتيحكا پذي مشابه دربارة عمر بن خطاب  21. اسـت رفتن اسلام نقل شدهيش از

و سدهيگرچه رأ ايميها معتبر نزد دانشمندان مسلمان در صدر اسلام  ـانـه ن بـود ي

ش بيكه شبيوة اسـت، كـه 22) نثـر مـسجع كاهنـانيانيبيالگو(ه سجعيان قرآن غالباً

پا مصوتيمشخصة آن همگون آيها در .ات استيان

رضـه در تـوان هماننـد قـرآن آورد، مـأخوذ از معاي كـه نمـي كلامـين مدعايا

پ يي است كه به شعرسرا مـيمنزلة رسمي متداول به دوران . گـردديش از اسلام بـاز

كهيبد،معارضه ديك شاعر در هماوردين معناست  قابـليدي ـگـر تقلي بـا شـاعر

قص(رقابت با شعر )و هجوآميزياشعار جدل(24 نقائض 23.او عرضه كند)دهيمعمولاً

و رقابت شد مي عرضيدتريكه با حس اعتراض اي از نظر مفهوم،شوند نيزه نيـ بـا

اي تشخي برا 25.موضوع مرتبط است غي مسلمانانينكه از چه زمانيص رمـسلمانانيا

ديياقدام به هماورد  نقيد منفيا با ن كردنـد، شـواهد مكتـوب بر قرآيسينوضهيتر،
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مس.ناكافي است پي گرچه گفته شده ، بـهي در قرن نخست هجر 26نيامبر دروغيلمه،

آيصد هماوردق كيـ از قرآن كه بـهيدي تقليعبارات. خوانده استيمياتي با قرآن

ان مسلمان شـده،يل خلافت عباسيكه اوا) 139 حدوديمتوف(مقفَّع به نام ابنيرانيا

ي فرهنگـينـييآ، معارضـهي از آن است كه تا قرن دوم هجـريمنسوب است، حاك 

بـي يا هماوردي فخرفروشيبرا يشـناخت رابطـة زبـان 27.وده اسـت با اسلوب قرآن

افـتي قرن چهـارمي اعجاز قرآن در آثار مهم كلام دربارةيمعارضه با گفتمان كلام

ط. شوديم  دربـارةي، كتـابي، متكلم اشـعر)403يمتوف(يب باقلِاّنيابوبكر محمد بن

يدة رقابت بـا معلقّـه، قـصي شاعران برايها اعجاز قرآن نگاشت كه در آن از تلاش

ميدر بازار عكاظ)م540 حدوديمتوف(سيالقؤ امر مشهور بايوي در مقا. كندياد سه

و اسلوب قرآن صورت گرفته، اظهـار مـييهايي كه برا تلاش دارد رقابت با بلاغت

حت  و چـارچوب«القيسؤامـر چوني شاخصيها فنون شاعرانة چهرهيكه در مـدار

و به گونه  آن بشر مي اي است كه نوع مقدورات بشري قرار دارد تواند به رقابـت بـا

و اسلوبي ممتاز دارد كه اثري به پاي حاليدر... بپردازد كه نظم قرآن، سنخي متمايز

بي آن نمي و  28».رقيب است رسد

ا پيدر كنار آين ي كه به موضوع فوق مربوط اسـت، سـنگ بنـايات تحديشينه،

ميينظر س9محمد. شودة اعجاز قرآن مآنان را كه قرآن را به  ـگرفتنديخره ا بـا ي

نخـست،. قرآن عرضه كنندي به خوبيد تا سخني طلبي به هماورد،او مخالف بودند

مفتريـاني بلاغ ـ29يبـي از نغمات تركيا مجموعه33-34اتيآ،در سورة طور   نثـار

و در پاسخ كسان ويپيامبر شده است ميكه به زنند كه گفتار قرآن برساختةي تهمت

م)تقََولهَ(اوست  مـي، آنان را به مبارزه دعوت گوينـد،يكند كه اگر صـادقانه سـخن

آ 30.)ثٍ مِثلْهِِيبحِدِ( همچون آن بياورند كلامي  كه13ةيدر  سورة هود در جواب آنان

پ ميبه : آمده است،)افتراه(زدند قرآن را از خود ساختهيامبر اتهّام

مثِلْهِِ مفتْرََ� بعِشرِْ سورٍ كنُتْمُ صادِقِينَ... ياتٍ قُلْ فَأْتُوا )13/هود(�إنِْ
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م: بگو« بي ساختگة ده سور،دييگوياگر راست ».دياوري مانند آن

ايدق،ونسي سورة37ةيآ :پردازديم، استين تهمت كه قرآن ساختگيقاً به

ولَكِـنْ تَـصدِيقَ� دونِ اللَّهِ أنَْ يفتْرَيَ مِنْ هذَا الْقرُْآنَُ بـينَ يديـهِ وتَفـْصِيلَوما كَانَ  الَّـذيِ

رب العْالَمِينَ )37/يونس(�الْكتَِابِ لَا ريب فِيهِ مِنْ

غيا« آن بلكه تصد،ر خدا به دروغ ساخته نشده استين قرآن از جانب پ يق ش از آن اسـتيچه

و تفص و از پروردگار جهانينيديات كتاب است كه در آن ترديل جزئيبوده ».ان استيست

آ طعنهيدر ادامه با لحن : كنديمي سورة هود، هماوردطلب13ةيآميزتر از

�ُكنُْـتم إنِْ دونِ اللَّـهِ مثِلِْـهِ وادعـوا مـنِ اسـتَطعَتمُ مِـنْ أمَ يقُولُونَ افتْرََاه قُلْ فَأْتُوا بِـسورةٍ

)38/يونس(�صادِقِينَ

مي« صاآن:نديگويا مرا برساخته است؟ بگو اگر  مانند آن فـراهميا سوره,دييگويدقانه سخن

غيآور و هر كه را ميد ».ديد فرا خوانيتوانير از خدا

 ـموضوع دعوت منتقدان قرآن به دياري وي همـاورديگـران بـراي خواسـتن از

آيرقابت با آن، در مشهورتر اين مين باب تعقية چنيب و : كنديمين تحديشود

ا� اجتَمعتِ لئَِنِ كَـانَ قُلْ لَـوو بِمثِلِْـهِ هذَا الْقرُْآنَِ لَا يـأْتُونَ بِمثِْلِ أنَْ يأْتُوا عليَ لْإنِسْ والْجِنُّ

ظهَِيرًا لبِعضٍ مُضهع88/اسراء(�ب(

آيحق: بگو« و جن گرد هم نظيقتاً اگر انس اي ـنـد تـا پديـر آنن قـرآن را را يـد آورنـد، ماننـد

ديآنها پشتازي هر چند برخ,نخواهند آورد ».گران باشنديبان

هينا ايكس نخواهد توانست بـه پـاچيكه و نكـه عقوبـتي كـلام قـرآن برسـد،

اي در انتظار كسان 31ياخرو درني است كه در و شكـست بخورنـد، باره اقدام كنند

؛يد شده است سورة بقره تأك23-24اتيآ

عبدِ� علىَ نزََّلنَْا فيِ ريبٍ مِما ُكنُتْم دونِ وإنِْ شهُداءكمُ مِـنْ مثِلْهِِ وادعوا بسِورةٍ مِنْ نَا فَأْتُوا

كنُتْمُ صادِقِينَ  إنِْ ولَنْ تَفعْلُوا فَاتَّقُوا النَّـار الَّتِـي وقُودهـا النَّـاس والحِْجـارةُ*اللَّهِ لمَ تَفعْلُوا فَإنِْ

للِْكَافرِِينَ تِ23-24/بقره(�أُعد(

در« بيا د، سـورهيـم شـك داريا نازل كرده] محمد[چه بر بندة خودآن اگر  ـاوري ماننـد آن و ي د
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غ ازيگواهان خود رايا[پس اگر خدا را فراخوانيد اگر صادق هستيد،ر  ـانجـام نداد]ن كار و-د ي

ا-د داديهرگز انجام نخواه و سنگي در ون صورت از آتش جهنم كه سوختش مردمان ها هـستند

مه كافريبرا ».ديا شده است، بترسيان

ــد ــات محم ــر حي ــو9در اواخ جزيدر آن س ــبه ــه در ش ــ مك ــستاني ،رة عرب

وي با رهبرييها مخالفت شدي ديني س. ابراز ا ابنةيرطبق رخين امر زمانياسحاق،

ز و بـسيـ به اسلام گروياديداد كه افراد ي اداي بـراينـدگاني نما،ليـ از قباياريده

ب و پياحتــرام محــض آنكــه اخبــار بيمــاري بــه. اعــزام كــرده بودنــدامبر يــعــت بــا

بس9محمد پياريمنتشر شد، و در 32تر اسـلام آورده بودنـد، مرتـد شـدندشي كه

و خليفه آنان كـه. ان كردنديطغـيبه عنوان حاكم امت اسلام ـاش ابوبكر برابر پيامبر

ــا محمــد  ــارزه ب ــه مب ــ9ب ــرآن برخاســتند،يو حت ــذاّبون« ق ــده شــدند» ك . خوان

ايتر رشناسس حبةمسيلمشانين قبي بن حنيب از خوُةطلَُيحف،يلة قبي بـن يلـة لِـد از

ا اسد و ادعـا. بودنديسود بن كعب عنسو  اعجـازيدر اين ميان، در ارتباط با قرآن

بيآن، مس و ادعاهايشتريلمه ي او در آثار كلامين توجه را به خود جلب كرده است

ردي به بعد از گفت ـ33وثيرگولمـا. شـده اسـت شـدت ه اسـت كـه مـسيلمه پـيش

پ9محمد د، كرده استيامبر معرفيخود را به عنوان اي هر چند  ـگـران بـا ن نظـر ي

ايا. مخالفند آين اختلاف به باين موضوع مربوط است كه مسيا بهيلمه را در تاريد خ

رقي كردي تلق9منزلة مقلدّ محمد  ـهـر.ب ارشد به حساب آورديا در مقام ك از ي

زينا  34:ر برداشت شوديدو ممكن است از شاهد

و طبر ابن  مـسيلمه در انـد كـهن خبر گزارش كـردهيچند) 310يمتوف(ياسحاق

ــد ــا محم ــذاكره ب ــدد م ــ9ص ــت، خ ــوده اس ــه ب ــه وي ب ــورد ك صوصاً آن م

ميپ9محمد جزيني رهبر،كنديشنهاد نةريمي از شبه و مـةي عربستان از آن خـود

هر9از آن محمد) نيمة غربي(ديگر  و سـيباشد يطرة خـودك در محدودة تحت

پ به ح 35.امبر عمل كننديعنوان پي همزمان با بهيامبر، گروهيات  كه مرتد شده بودند

و ابوبكر ناچار شد سـربازان مـسلمان9مبارزه با اقتدار محمد و كتابش برخاستند
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بهت صلح اسلامي تثبيرا برا پي. آنان اعزام كنديسوي امبر،يـك سال پس از وفات

ولير اسلام به فرماندهكلش مسي خالد بن .لمه را در عقرباء به هلاكت رساندنديد،

و سدهي عقلانيفضا  انهيميها بحث اعجاز قرآن در صدر اسلام

 بر اساس منابع موجـود،ة اعجاز قرآني نظريريگن مرحلة شكلي نخستيبازساز

و مخالفتيبا توجه به هماورد. دشوار استيكار عـصران از هـمياري بـسيهـا ها

ويپ و كوششيامبر با  مـصروف داشـتند تـا بـري كـه متكلمـان بعـدييهـاو قرآن

ديشناخت زبانيهايژگيو د كنند،يتأك9ر مقام اثبات نبوت محمد فوق العادة قرآن

نـوان نـشانة اصـالتع مشخصة قرآن بـه دربارةش محتمل است كه مناقشاتييب كما

رخ داده 36نهينخست پس از هجرت از مكه به مد در طول دو قرن9رسالت محمد 

ماً بـر اعجـاز قـرآن دلالـتيا قطعات بازمانده كه مستقين متونيگرچه نخست. باشد

ايپ. گردنديم دارند، به قرن سوم باز  ،ن شواهد، خوب است بـه اجمـاليش از مرور

في عقلانيفضا ه زيرا فتوحـات انجـام شـد؛رهنگي تمدن اسلامي را بررسي كنيمو

و سرزم ديهانيبود و جوامع انـه،يميايقـا تـا آسـي آنها از شـمال آفريني فتح شده

. را دگرگون ساخته بوديتمدن اسلام

مي الهياياعتقاد به انب و به سـوي كه از  آنهـا مبعـوثيان مردم خود به پا خاسته

مياند، وجه مشترك اعتقاد شده مسيهودياني در ديان، زرتشتيحيان، و ع گر جواميان

و دوم تحت حاكميها بود كه در سدهينيد ا.ت اسلام قرار گرفته بودندي اول نيدر

ديبافت فرهنگ پدي مشترك، مدعينيو  هـر 37د آمده دربارة اعتبار كتب مقـدسيات

اي پيك از و ايامبرانين جوامع اند، موضوع مجادلات ها را با خود آوردهن كتابي كه

و طولانيب ميوقفه مسي نه تنها در ديهوديان،يحيان مسلمانان، و در،گـرانيان  بلكـه

بـ،ي متون متعدد 38.دي مسلمان گرديهان فرقهيب و مناقشات مخصوصاً ني مجادلات

و فرقه مسيها مسلمانان انيحيمـسو 40اني ـعقوبي 39,انير نـسطوريـنظيحي مختلف
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ميمي زندگيت اسلامي را كه تحت حاكم 41ارتدوكس در.42كننـديكردند، گزارش

علين و الديالد« كتاب،ي بن سهل ربـَّن طبريمة دوم قرن سوم، از»هولن  را در دفاع

آيتأل9نبوت محمد و  از جملـه قـرآنيات نبـويـف كرد كه در آن بـه معجـزات

يل هاشمين عبداالله بن اسماعيبين متن مكاتبات جدلي همچن 43.احتجاج كرده است

و عبدالمس خليـاً از دربار كه ظـاهريحيمسيح كنديمسلمان . حـك(فـه مـأمونيان

ن بوده) 218-198 جاياند، در  مانده است كه مقصود اصلييمة نخست قرن سوم به

و ضديا و قرآن بودن رسالة نسبتاً مغرضانه ههر. اسلام، باز هم پيامبر يچچند هنوز

اي پن رسالهيك از به متون كلامي زبانيهايدگيچيها، يهـا جـاي مانـده از سـدهي

و پنجم دربارة اعجاز قرآن را نداشتند  در دفاعيتر در آثار كلام شاهد روشن. چهارم

شمندان مـسلمان صـورتيـ است كه از جانب خـود اندييها از اعجاز قرآن، چالش

چن. گرفته است  مين انتقاداتيبه  كـه در آثـارياز جمله كـسان.شدي اتهام الحاد زده

خيكلام ) 298 حـدوديمتوف(يراوند وانده شده، ابن در مورد قرآن به كراّت ملحد

ف و متكلمياست؛ بسيلسوف  اواخـر قـرني از مطالبي كه متكلمـان سـنياري كه در

عليسوم در دفاع از اعجاز قرآن نگاشته بودند، ترد و 44.ه آنها كتاب نوشتيد كرد

ديزم ة اعجاز قرآن، علاقمندي دانشمندان مسلمان بـه نقـدي نظريگر براينة مهم

وي در اواخر قرن دوم هجريباد و زبانيهايژگي بود كه به  قرآنيشناخت ساختاري

م ايكي.شديمربوط ني از دانشمندان ز بـر آن اسـت كـهيـن حوزه در دورة معاصـر

وي مـشهورتر 45.»ة اعجاز قرآن نرسيده بودنـديهنوز به نظر«ينخستين آثار نقد ادب ن

اياثرگذارتر ازين آثار ، مجاز القـرآن)207يمتوف( القرآن فراءيمعان:ن حوزه عبارتند

).276يمتوف(بهيقتل مشكل قرآن ابنيو تأو) 209يمتوف(دهيابوعب

د  حول اعجاز قـرآنيو ادبي گفتمان كلامي بر بالندگي كه تا حدوديگريعامل

شديتأث معتزلـه، هـر.د بر سر مخلوق بودن قـرآن اسـتيرگذار بوده است، اختلاف

جديت نخسيچند نه برا  اين حاميترين بار، ديان دگاه بودنـد كـه قـرآن همچـونين
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اشيد نءايگر و مكـان اسـتي كه خدا ياخـتلاف كلامـ. ستند، مخلوق خدا در زمـان

شديفه تشدي با دستور خل 218ة خلق قرآن در ساليدربارة نظر به دسـتور مـأمون.د

با كـردي خلق قرآن كوتاهةيش به نظريهر كس كه در ابراز اعتقاد خو  دريـه بـود، د

م) محنت( از دربار مورد سؤاليا شاهدييبرابر قاض يمحدثان حنبلـ. گرفتيقرار

كيـ معتزله به مخالفت برخاستند؛ آنان در خلالةي با نظر،يو بعدها متكلمان اشعر

نكه اخـتلافيا. نشاندندي بودن قرآن را به كرسي ازليسده پس از مأمون اعتقاد سنّ

ق  ار قابليبسيالهئي معجزه بودن قرآن مربوط شود، مس رآن به ادعا نظر دربارة خلق

و چهـارميهـا سرانجام، قـرن 46. استيشة اسلاميخ انديتوجه در تار   زمـان، سـوم

و مجادلات جديپردازيهنظر مي كلاميها بيان مذاهب اسلامي در ن جوامـعيو در

غ و ا. رمسلمان بـوديديني مسلمان  ـدر وي بـراهياصـلن دوره بـود كـه خطـوط ي ن

دلا چون تثبي مربوط به مسائل كلاميها استدلال و اثبـات9ل نبـوت محمـدييت

آنيتر قرآن به عنوان مهم و توسعه،ن گواه .افتي بسط

 اعجاز قرآنيات رسمينظر

و گـاهي، در بحث طولاني، متكلم معتزل)414يمتوف( عبدالجبار بن احمديقاض

پ كه نبوي معجزات دربارةآشفتة خود ميت كند، از متكلمان قـرن سـوميامبر را اثبات

م  اييها برد كه كتابينام ا. اندن موضوع نگاشتهي دربارة دياز و گـر منـابعين مأخـذ

م  جد،شود كه در اواخر قرن سوميمعلوم  ادلـة اثبـات در مورداتي از ادبيدي گونة

م)هيت دلائل النبو تثب(نبوت ديدر و گر دانشمندان مسلمان متداول شدهيان متكلمان

ايدر شمار نخست) 227يمتوف(ليابوالهذ. است ن متكلمـان ذكـر شـدهيـن گـروه از

وي بر مبنا 47.است مـ،نيقي منابع موجود نه با قطع و گمـان تـواني بلكه با حـدس

شـاگردش ابواسـحاق.ل معتقد بود كـه قـرآن معجـره اسـتياذعان كرد كه ابوالهذ 

سيابراه ه را مطـرح كـرد كـه قـرآن ذاتـاًين نظريا) 230 حدوديمتوف( نظاّماريم بن
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ن  تكلـمي كه به زبان عربي عاديها انساني زبانيهاي بلكه در توانمند،يستمعجزه

ايم همن امكان هست كـه كلامـيكنند، بـه نقـل. چـون قـرآن بـه وجـود آورنـدي

خيابوالحس م)300 حدوديمتوف(اطين سبي، نظاّم كهيب عبارات گفت قرآن به  چند

غ آيبيدر آنها از اخبار پ 48ندهيو حوادث و سند نبوت امبريـ خبر داده است، حجت

ميخ. است :ديگوياط

هـاي شناختي قرآن فراتر از توانمنـدي هاي زبان نظّام بر اين رأي بود كه ويژگي«

مي سخنوري انسان معمولي نيستند؛ علي  حقيقتـاً اگـر«: فرمايـد رغم قول خدا كه

و جن گرد هم آيند تا نظير اين قرآن را بياورند، نمـيا آ نس ران تواننـد هماننـد

 49». هر چند برخي از آنها ديگران را ياري كنند،فراهم آورند

ايا آين استدلال، نظاّم را بر آن داشت تا دين و آيه كهيات تحديگر تـريشپـ را

احتمالاً اواخـر(ي معتزلياه از كتابيكيدر.ر كنديگر تفسيديا طرح شد، به گونه 

زي مكتب اعتزالير كلاميكه به سنت تفس) قرن چهارم  ريـ بصره تعلق دارد، گزارش

:ام عرضه شده است نظّياز رأ

. ام اين رأي را اتخاذ كرد كه قرآن فقط از جهت صرفه معجزه است بدان كه نظّ«

ل حـاظ معناي صرفه اين است كه اعـراب قـادر بودنـد سـخني هماننـد قـرآن از

م  و بلاغت زباني بياورند تا اينكه پيامبر در ايـن هنگـام ايـن. بعوث شد فصاحت

و]هخصيص[ و آنان از دانـش خـويش محـروم شـدند بلاغي از ايشان گرفته شد

نويـسندگان ... بدين سبب آنان قادر نيستند كلامي همچون قـرآن فـراهم آورنـد 

و را مـوردو آن نـد بعدي با اين مكتب فكري همراهـي كرد   تأييـد قـرار دادنـد

در توجيه آن عرضه كردند استدلال  50».هاي بسياري

پ) 255يمتوف(عمرو بن بحر جاحظ را،ن نظاّم در بصرهيشيشاگرد  نظرية صـرفه

و 51,)321يمتوف(قرن بعد، ابوهاشميمن. كرد رد  بـاز هـم از مكتـب اعتـزال بـصره

و ازي كـه بـه بهـشمي در قرن بعـديطرفداران و ابوالحـسن يـكه معروفنـد، سـو
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هميشعرا بن، و و بخـش اعظـم اهـليانگذار مكتب اشعريعصر ابوهاشم  در كلام،

سويسنتّ در قرون بعد ا.ة صـرفه برخاسـتنديگر به مخالفت با نظريدي از  يـن بـا

ميحال، در قرن چهارم نظر شيان بعضية صرفه در و يان امـاميعي از متكلمان معتزله

مي گزارش 52.افتيتيدر بغداد مقبول و شـريـ مبـسوط از مجادلـة فيان عبـدالجبار

رئيمرتض شي، و مدافع جديان اماميعيس ية صرفه در نـسخة خطـي نظري در بغداد

،ة صـرفهيـ از مـدافعان نظري برخـ، پـس از نظّـام 53.فوق الـذكر ثبـت شـده اسـت

و فصاحت زبـاني بر تأليگر اعجاز قرآن را نيز كه مبتنيديهاهينظر ن قـرآيف، نظم

.رفتنديبود، پذ

اديجاحظ نخست و پيويها است كه نوشتهيبين متكلم امبريـ در دفاع از نبوت

و  ا. مانـده اسـتي بـه جـاي ممتاز قرآن تا حدوديشناخت سبكيهايژگيو  ـدر ن ي

ن عبارت كوتاه در اثـريو چند»هي حجج النبوف رسالة«ان، رسالة كوتاه وي به ناميم

اويادب ا. تر است از همه مهمـ وانيكتاب الحـ مشهور نكه اصطلاح اعجاز القـرآنيبا

ه  ويچيدر نميديك از آثار ديده ايشود، ريگر مشتقات نظةيشن كلمه از ريـ عجز

و معجزِ در عبارات مي كه در آنها از خصوصيعجزَ، عاجز ان آمده،يات قرآن سخن به

ا 54.تكرار شده است  كي در خصوص وير مباحـث كلامـدينكه اصطلاح اعجاز از

ايليدلاي بر مبنا افته است، بومني تداوليادب ن اصـطلاحيـ موجه بر آن است كـه

پ) 241يمتوف(حنبل پس از فوت ابن شت ابوعبداالله محمـد بـن زيـدش از درگذيو

ن كتاب شناخته شده كه لفظ اعجـازيكه نخستـ) 307يمتوف(ي متكلم معتزل،واسطي

فاع«در عنوان آن آمده، كتاب و تأليجاز القرآن افتـهي رواجــ را نگاشـته»يفه نظمه

م 55.است و آبراهامف گزارش زيكنند كـه امـام قاسـم بـن ابـراهي مادلونگ يديـم

 در دفاع از اعجاز قرآن استدلال»ريح الخبيالمد«در كتاب خود) 246يمتوف(يمعتزل

اين ترتيكه بد 56كرده است تر بـه دورانكي نزدين اصطلاح را به زمانيب خاستگاه

مياوج علم .رساندي جاحظ
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. اش جـاحظ ابطـال شـدد برجستهة صرفة نظاّم در اعجاز قرآن توسط شاگرينظر

پ همان ايطور كه اي از جمله در رساله عبارات،يان ذكر شد، جاحظ در پارهيش از

عل،ل نبوتيدربارة دلا جـاحظ. عرضه كرده اسـتراة صرفة نظاّميه نظري ادلة خود

ميب چيو ساختار)فيتأل(بيدارد كه قرآن به سبب تركيان ) نظـم(نش كلمـاتشيا

:ديگويم) 403يمتوف(يباقلاّن. معجزه است

اوهجاحظ نخستين كسي نيست كه دربار« و كتـاب  نظم قرآن كتاب نوشته است

 57».اند، نيفزوده است چيزي بر آنچه متكلمان پيش از او نگاشته

كه اين در نـي يعني,يدر زمان باقلاّن حالي است و م بعـد، بـر اخـتلافيك قرن

ا و معتزله دربارة چينظر اشاعره ار افـزودهيست، بـسينكه اعجاز زبان قرآن منوط به

كسيگرچه جاحظ نخست. شده بود  ة اعجـاز قـرآن را بـه صـراحتي نبود كه نظرين

ميب ويترديبيول،كرديان ميد ويان معتزلي در خ ان ود كه از اعجـاز اشاعرة پس از

خص به ا. رگذار بودي قرآن دفاع كردند، تأثيصة اصليعنوان پـيبـا س از نكـه اشـاعرة

 كه از مفهوم نظم قرآن عرضـه كـرده بـود، انتقـاد جاحظ، از او به سبب فهم خاصي

و تأثيهان گاميكردند، نخست وي در احتجاجـات كلامـير نقد ادبـي نفوذ ي توسـط

و برهان مي عموميبرداشته شد  ـان اغلـب انديدر و برخ ـي ازيشمندان اهـل سـنت

ش .عه دربارة اعتقاد روزافزون به اعجاز قرآن شكل گرفتيدانشمندان

و مفهوم صرفة نظّـام را ناسـازگاريرأ،همة متكلمان  جاحظ دربارة اعجاز قرآن

عيعل. نكردنديتلق  مكتـبيو مـتكلم معتزلـي نحـو,)384يمتوف(يرمانيسي بن

ك بن) 320 حدوديمتوف(ذيخشاِيه ابوبكر احمد بن عل بغداد بود . ياد نهاده بودآن را

بهشم،هيذيخشاِ  معتزله به زعامـت ابوهاشـم بـنيه، شاخة بصري مخالفان سرسخت

از. معتقد بود كه اعجاز قـرآن هفـت وجـه داردي رمان 58.بودند) 321يمتوف(ييجبا

بيا وين پي از وجوهيا عصارهين اي كه ن اعجـاز قـرآن ذكـر شـد، در بيـانيش از

چينكه اعـراب بـرايا برشمرده است؛ مثلاً ير قـرآن بـه همـاورديـنظيزيـ آوردن
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ني توفيبرخاستند ول ايق  از بلاغت قرار گرفته اسـت كـهينكه قرآن در سطحيافتند؛

بليبر آنچه عادتاً حت ميترغي نزد افتـه اسـتيشـد، تفـوقين اعراب معجزه شمرده

ا)نقض العـاده( و  شـكافتن بحـر احمـر بـه دسـت طـراز نكـه معجـزة قـرآن هـمي؛

ي عـلاوه رمـان بـه. بـوده اسـت7و زنده كردن مردگان توسـط عيـسي7موسي

پ،چون نظاّم هم و آيپيهاييشگوي صرفه نيامبر دربارة حـوادث ز از وجـوه ي ـنـده را

 كـه بلاغـتيع ادبـيل ده مـورد از صـناي تحلي بر مبنايرمان. اعجاز برشمرده است

م فـ« از كتاب خوديا دهد، بخش عمدهيقرآن را شكل را» إعجـاز القـرآنيالنُكتَ

و اين در حالي زبان قرآن تخصين اثبات اعجاز ذاتيبه براه كهيص داده است  است

ايتوض م،ن تناقض آشكاريح نداده با وجود ايـ چگونـه  ـان رأ ي ة صـرفهيـو نظرين

 59.دهديميآشت

ان مخالفان معتزليتريجد رمانيخشاِبني و ، شاگردان مكتب بـصره معـروفيذ

بهشَم ،يدر طـول دو قـرن بعـد.ل قرن چهارم به بغداد رفتنـدييه بودند كه در اوا به

. دربارة اعجاز قرآن دفاع كردنديويچندين تن از شاگردان مشهور ابوهاشم از آرا

ازيو شرح 60 مانده از عبدالجباريدر آثار به جا ديردانش، ابورشـ شـاگيكي متأخر

 مكتـبية كلامي اعجاز قرآن بر مبناي، نظر»ادات شرح الاصوليز«، به ناميسابورين

ا و مجادلات و فلاسـفه گرفتـه تـاياريشان بـا بـسيبصره  از مخالفـان، از متكلمـان

و اند ديملحدان يمـشغولدل. بـا دقـت طـرح شـده اسـت،رمسلمانيغينيشمندان

تي اعتزال بصريعقلان نت موجب شد  از بحـريعبور موس(ي معجزة نبويجة منطقيا

ع يز توسـط، قرائـت مـتن مقـدس اعجـازآميسياحمر، زنده كردن مردگان به دست

كـه معجـزه شـود كـه كـسانييعنوان برهاني مسلم براي اين اعتقاد تلقبه) محمد

پ  ،يان بـصريـة اعجـاز قـرآن بنـا بـه رأي معتزلين، نظريبنابرا. امبرنديبياورند، واقعاً

ايعليبرهان رايـه پيـن بـاور شـيران صـوفيـج بـود كـه و 61،عهي، امامـان  سـاحران

م حقيجادوگران نيز ين اشخاصـينكه چنـيايمتكلمان معتزل. قتاً معجزه كننديتوانند



280

نف يزندي اعجازآمياند كه قادر به انجام كارهايا مدعيوجود دارند كردنـد؛ي نمـيرا

چن  مينيديهاتي شخصنيآنان منكر آن بودند كه آنچه دهند، همچون قرآني انجام

.واقع معجزه باشد به

حقينكهياي براي چهار شرط ضرور،عبدالجبار بيك كار ان ي ـقتاً معجـزه باشـد،

با. كنديم غييمد مستقينخست، آن عمل با.م از جانب خدا باشـديرمستقيا  ـدوم، د ي

احي، مثلاً شكاف موقت)نقض العاده(خرق عادت كند با سوم، انسان.مر بحر ازيها د

و صفت عاجز باشندن معجزاتيانجام چن  بـهيكه به طـور ضـمن-ي از لحاظ جنس

بايتلاش مس و-آوردن چيزي شـبيه قـرآن اشـاره دارد لمه در جلب طرفداران خود

بايتاً،ينها كسيك معجزه رأيـا 62. اسـتيامبريپي باشد كه مدعيد صرفاً از آنِ ين

و بلاغت زبـان دربارة اعجاز قرآ  آن اسـتوار بـود، در طـول قـرنين كه بر فصاحت

و مقبول از اعجاز سبكيچهارم به مفهوم شديشناخت متعارف . قرآن بدل

ك شايان به ذكر است و اشاعره شده دانشمندان اهل سنت ازيرغم انتقاد د خـود

دلا،معتزله دي به فـق كلامـي اعجـاز قـرآن تواةيـة معتزلـ نظري با خطوط اصلريگل

خطَاّب. داشتند  معاصـر،سـنت، دانـشمند اهـل)386 حدوديمتوف(يحمد بن محمد

ع.ة صرفه را رد كرده استي نظر،و عبدالجباريرمان ويدر رأياين حال ي رمـانين

] عادي[ انساني است كه برايع بلاغياي از صنا كه قرآن مشتمل بر درجهرايمعتزل

 كه منتشر شـده»ان اعجاز القرآنيب«،يتاب خطاّبك 63.پذيرد است، نمييافتنين دست

بياست، حاك وي از توجه جاي به وجوه ادبيشتر وي معتزلي كلامة ادلّي اعجاز به ان

ايت تفكيچند در نها اشاعره است، هر  ايك ن كتـاب دشـوارين دو نوع استدلال در

 64.است

و قرن پنجم تكيب،متكلمان اشاعره در اواخر قرن چهارم يل ادلّـة ادبـيـمشتر به

پيباقلاّن. اعجاز قرآن پرداختنديبراي مدعا وشي، كه ني سخن رفـت، چنـديتر از

و معجزات نگاشته است كه مهم »اعجاز القـرآن«ن آنها كتابيتر كتاب دربارة نبوت
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ايباقلاّن. است  ـرمتخـصص در نظريغي خود را به عنوان فـرد،ن كتابي در  ـي ية ادب

ميمي معرفيعرب  تواننـد بـه سـطح سـبك ها نمـي انسان خواهد نشان دهديكند كه

وهر. ابندي قرآن دستيشناخت  ـپذيرد كـه برخلاف معتزله، نمييچند  كلامـيةادلّ

ي عبـدالقاهر جرجـان 65.اثبـات باشـند قـرآن قابـليشـناخ اعجاز بـا برتـري زبـان

در قـرآنيشناخت اعجاز سبكية اشعريات عرب، نظري، دانشمند ادب)471يمتوف( را

 بـراهين،ي جرجـان»عجـاز القـرآنادلائـل«در. عرضه كردين سطح عقلانيتر متقن

بدية كلامي معتزليه نظريعليمحكم ةيـب نظرين ترتي عبدالجبار ارائه شده است كه

بني متفاوتياشعر ،يكـه جـاحظ، رمـانيحـالرد. ياد نهـاده اسـت را دربارة اعجاز

ديباقلاّن و نظي، عبدالجبار بـي اعجـاز خـود را بـر خـصوصيهاهيرگران، ريـنظيات

در) نظم(بيترك و عبارات قرآن بنا نهـاده بودنـد، كـه جـه اعجـاز قـرآنينت كلمات

م  و زبان قرآن ميبيشد، جرجانيصرفاً منوط به سبك يب كل ـي ـداشت كـه تركيان

و عبارت آن، معجزة حق  66. استيقيقرآن اعم از معنا

و پر  چون عبـدالجبار،يشمندانيشور اعجاز قرآن كه اند به دنبال مباحث گسترده

نيابورش و پنجم طرح كردند، متكلمـانيو جرجانيان، باقلّيسابوريد  در قرن چهارم

و دورة معاصـر اسـتدلاليها بان مسلمان در سدهيو اد ن را بهبـوديشيـپيهـا بعـد

جديو براه انددهيبخش ب. انـدز عرضـه كـردهيـنيدين ازچي تنـ،ستمي ـدر قـرن نـد

نظياند سيشمندان مسلمان عاير محمد عبده، و ييشه عبدالرحمان بنت الـشاط دقطب

چيدند توضيكوش تميح دهند چه ديشناختز تفوق سبكييز موجب گر آثاري قرآن بر

نوي دغدغة اصل 67. استي عربي هنر-يادب ويشناسـ سندگان معاصر، سبكي اغلب

به عربيشناس زبان حقي  بـه نظـر،در مقابـل. از قرآن بوده است اعجيقيمثابة اساس

بهميها اعجاز كه در سدهيهاهي نظريرسد وجه كلاميم و يانه شدت محل مناقشه

 68. ندارنديت چندانين اهميبحث بودند، در آثار امروز
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